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  ...هاي كاربرد داستان در داستان و شیوه چكیده
شـود كـه چـارچوب    ه مـي با بررسي ادبیات ایراني و آلماني دید     

داستان در داستان، كه روشـي شـرقي اسـت و از راه ایـران بـه                
هاي مختلفي  ادبیات اروپایي راه یافته در ایران و اروپا با هدف         

 در اروپا روش داسـتان در داسـتان گونـة    .به كار برده شده است  
جدیدي در ادبیات داستاني را پدید آورد كه در آغاز به عنـوان             

. شناخته شـد  ) داستان كوتاه (هاي گونة ادبي نوول     گيیكي از ویژ  
كه بـراي  ) سمبل نقطة عطف یا چرخش داستان(نظریة شهباز  )تئوري(

نوول ارائه شد به عقیدة برخي از ادبا لازم دانسته شـده اسـت،              
انـد  ولي برخي دیگر از ادبا به آن چندان پایبند و معتقد نبوده           

گوته بر این باوربوده است كه  . Theodor , Stormمانند تئودر اشترم 
هرگـز تـاكنون    «اي باشـد كـه      گونة ادبي نوول باید حاوي واقعه     

در ادبیـات ایرانـي     ). ٥، ص ١٩٧١فون ویزه،   (» شنیده نشده باشد  
هـا بـا بكـــارگيري روش داسـتان در          سازندگان این گونه داستان   

-داستان، بیشتر قصد روان درماني فرد روان پریش را دنبـال مـي            
درصورتي كه نویسندگان اروپایي در بكارگيري داسـتان در         . دندكر

اند كه با هـدف نویـسندگان       داستان هدف دیگري را مد نظر داشته      
ایـن  . اي متفـاوت اسـت  تا انـدازه  ایراني، در كاربرد این روش،

 . هاي مختلف ادبي اروپا نیزاز یكدیگر متمایزندتفاوت در دوره

امه،  انگشتر، نقش كلیدي، درخت نوول، نمایشن: هاي كلیديواژه
 . پریشيعرفان، روان
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 مقدمه
در این مقاله سعي شده است، كاربرد داسـتان در داسـتان در             

كـاربرد داسـتان در داسـتان از         .ادبیات مورد بررسي قـرارگيرد    
این روش براي اولين بـار در       . دیرباز در ادبیات رایج بوده است     

هـا  ندگان این گونه داستان   ساز. هاي شرقي بكار رفته است    داستان
اغلب با به كارگيري چارچوب داسـتان در داسـتان قـصد خاصـي را               

براي نمونه داستان هزار افـسانه را كـه بـه           . اندكردهدنبال مي 
نامه به چهل طـوطي شـهرت یافتـه، در          نام هزارویك شب ویا طوطي    

ريخت و قالب دراین مجموعه یا جنگ داستاني بـه سـبب            . گيريمنظر مي 
اي أثيري كه بر ادبیات اروپـایي داشـته اسـت، از اهمیـت ویـژه              ت

در همة دنیا هـر جـا سـخن از داسـتان در میـان               . برخوردار است 
. باشد، انسان ممكن است به یاد داستان هزار و یـك شـب بیافتـد              

این . بعدها گونة ادبي نوول را اروپائیان از این كتاب گرفتند         
ت و شكل غربي آن یـك ریـشة         كه روش داستان در داستان حتي در ريخ       

در اوائـل دورة    . كهن ایرانـي دارد، امـري اسـت انكارناپـذیر         
هـاي تجـاري بـراي داد و سـتد بـه            رنسانس تجار ونیزي كه با كشتي     

هاي مشرق زمين آمدند، با ادبیات ایـن كـشورها هـم آشـنا              سرزمين
هاي باارزشي را با خود به اروپا آوردند وبه ترجمة          شدند و كتاب  

 .ا پرداختندهآن
هاي مختلـف ادبـي     به كار گيري روش داستان در داستان در دوره        

اروپا نیز از یكدیگر متمایزند، براي نمونـه ایـن روش در دورة             
روشنگري بیشتر جنبة آموزشي  داشته و بیش از هر چه، آن جا كـه               
جان فرد پاسخگو در مخاطره بوده است، جنبة سر باز زدن از دادن             

ي حفظ جان مـد نظـر اسـت و در دورة رئالیـسم،              پاسخي صریح برا  
طفره روي از دادن پاسخي روشن و شفاف در جواب سؤالي كلیدي، كه             

، زیـرا   .نویسنده هیچ پاسخي براي آن نـدارد، مـورد نظـر اسـت            
 .نویسنده خود قصد دارد جهاني تاریك و پوچ را به تصویر كشد

ا شمـال   روش داستان در داستان از دیر باز در مشرق زمين و ت ـ           
در روایـات و احادیـث دیـني و مـذهبي،           . افریقا شناخته شده بود   

آوردن تمثیل و داستان براي ملمـوس كـردن و عینیـت بخـشیدن بـه                
 .باشدموضوع انتزاعي و به تصویر كشیدن آن مي

هاي كـاربردي روش داسـتان      هدف این مقاله این است كه تفاوت      
 .ات نشان دهددر داستان را، با آوردن شاهد مثال، در ادبی

 بحث و بررسي
را كـه در بـارة وجـود    von Grünebaum هاي فن گرونه باوم بررسي

تـوان در   عناصر یوناني در جنگ هزار افسانه انجام شده است، مـي          
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ایـن  . اثر همين پژوهشگر خواند   اسلام در قرون وسطي     كتابي به نام    
شـود،  جنگ به شكلي كه در حال حاضر در نسخة عربي آن دیـده مـي              

امـا عناصـر    . تردید در مصر در زمان ممالیك نوشته شده است        بــي
هـا و   خورد كه نشان از وجود نسخه     تري نیز در آن به چشم مي      كهنه
از جمله برخي عناصر در آن است كه تعلق به          . تر دارد هاي كهن جنگ

بغداد در زمان خلفا دارد و بغداد را به همين سبب شـهر هـزار و                
عد از دو سده سكوت، عناصر هندي، ایراني و         ب. اندیك شب خوانده  

چارچوب داستان، كه داستان در     . اندحتي یوناني در آن آشكار شده     
بنـو فـون ویـزه،      ( به عنوان ویژگي بـارز نـوول         -داستان است   

سرایي هند باستان است كـه       آشكارا یك سبك داستان    -) ٢، ص   ١٩٧١
ت و ماننـد    نامه، مشهور به چهـل طـوطي اس ـ       یادآور چارچوب طوطي  

. دهدنامه در واقع تأثير داستان را به سلیقة شرقي نشان مي          طوطي
در هزار و یك شب همين قدرت و جاذبة داستان در داستان اسـت كـه                

بنگريم كـه همـين     . داردگو باز مي  پادشاه را از كشتن بانوي داستان     
افسون نیز طوطي را در پایبنـد نگهداشـتن زن فریـب خـورده، در               

روش داستان در داستان را در كتـابي از         . كندكمك مي خانة شوهر   
یابیم كـه تـاریخ آن بـه پـیش از           قارة هند به نام پنچتنتره مي     

 ).٣٤همانجا، ص . (رسدمیلاد مسیح مي
هـاي دورة یونـان     چـارچوب داستــان در داستــان در نوشـته        

هـایي  هاي هرودت، داسـتان   در نوشته . خوردباستان نیز به چشم مي    
ها به گونة داستان در داستان نقـل        ت كه دربارة ایراني   آمده اس 
هاي پراكنـده اسـت     ها شامل یك سري داستان    این داستان . شده است 

-بافـت داسـتان  «. شوندكه در چارچوبة داستانـي به هم مربوط مي   
گونه بـا   هاي نوول هاي ایراني و یونانــي به صورت تداخل سروده       

همانجـا، ص   (» نوشتاري هرودت است  هاي سبك   روایات تاريخي از ویژگي   
چون نزد یونانیان وجـود همـاهنگي میـان ريخـت و درونمایـه              ). ٣٥
لازمة یك اثر هنري و یا ادبـي اسـت، بنـابراین            ) قالب و محتوا  (

سخني نادرست نیست اگر كه گفته شود، هـرودت بـراي تـدوین ایـن               
ها از روش ایراني داستان در داسـتان        نوشتة خود دربارة ایراني   

دیوان شـرقي   گونه كه گوته هم در سرایش       همان. استفاده كرده است  
ردیف، قافیه و وزن را كاملا       ) حافظ(اش به سبك اشعار فارسي    غربي

البته روش داستان در داستان در ادبیـات مـشرق          . كندمراعات مي 
زمين بسیار رایج بـوده اسـت، در حـالي كـه ایـن روش در اروپـا                  

-هاي هـرودت منحـصر مـي   شي از نوشتهناشناخته بوده و تنها به بخ   
 میلادي به بعد، تجار ونیزي براي داد و سـتد           ١٣هاي  از سده . شود

هاي تجاري راهي خاورزمين، به ویژه ایران شدند و از ایـن            با كشتي 
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هاي بـاارزش آن    ها آشنا گشتند و كتاب    راه با ادبیات این سرزمين    
البته . پرداختنددیاررا با خود به ونیز بردند و به ترجمة آا           

-هاي شرقي مانند ایراني، عربي، عبري به زبانترجمة كتاب از زبان   
و فـتح   ) تركیه(هاي اروپایي از زمان سقوط بیزانس یا رم شرقي          

آن توسط مسلمانان و پناه جستن روحانیان مسیحي به رم آغاز شده            
چارچوب داستان در داستان بعدها در اوائـل دورة رنـسانس           . بود

ونیز به كشور ایتالیا راه یافت و در مجموعـة داسـتاني            از راه   
 به كار گرفته و به عنوان گونة ادبي         ١دكامرونبوكاچیو به نام    

نوول مشهور شد و در سایر كشورهاي اروپا از جمله آلمان از قـرن              
-البته پیش از بوكاچیو مجموعه.  میلادي به بعد رواج پیدا كرد   ١٧

ه است كه جنگي است داسـتان در        اي به نام صد افسانه موجود بود      
در ایـن جنـگ در      .  مـیلادي  ١٤ و ١٣هـاي   داستان، مربوط بـه سـده     

در اینجا انگـشتري    . داستان هفتاد و سوم، تمثیل انگشتر آمده است       
از آنجا كه   . داند كه انگشتر كجاست   شود و هیچ كس نمي    اصل مفقود مي  

، از ایـن    رونددر این تمثیل هر سه دین توحیدي الهي زیر سؤال مي          
رو نویسنده، یا احتمالا  گردآورندة این جنگ، براي حفظ جان خود           

 .ترجیحاً ناشناس مانده است
در مجموعة داستانـي دكامرن ده نفر، هفت زن و سه مرد كه از             

 مـیلادي در حـال      ١٣٤٨گير طـاعون در سـال     شهر به خاطر بیماري همه    
تي گـرد هـم     فرار بودند، در حومة شهر فلورانس در منزلگاهي موق        

روز، كه بـا هـم در       مدت ده شبانه  . شوندآیند وبا هم آشنا مي    مي
. كننـد برند، صد داستان براي همدیگر تعریف مـي       این منزل بسر مي   

 را پـشت سـر      ١٣٤٨تا به این وسیله جـو وحـشتناك طـاعون سـال             
بگذارنــد و ســایة مرگبــار ناشــي از آن را بــه دســت فراموشــي 

وع بر سر این است كه زمان پر خطـر          در اینجا نیز موض   . بسپارند
هایي داستان. گویي و نقل روایات سپري گردد     و مرگبار با داستان   

اند و به هـیچ وجـه       شوند كاملا  متنوع و از هم متفاوت      كه نقل مي  
ها و  ها از متل  این داستان . شكلي و فرمي همگاني و همانند ندارند      

-ندانـه و سـخنوري  هاي كهن گرفته تا طنزهاي مدرن و هنرم   افسانه
همين ريخت داستان در داسـتان      . شوندهاي آكادمیك لاتیني را شامل مي     

-هاي نوول شـناخته مـي  است كه در اروپا به عنوان یكي از ویژگي   
هـاي  البته آشكارا میان نویسندگان آلمـاني دربـارة ویژگـي    .شود

براي نمونـه، یوهـان پـیتر       . نوول هیچگونه هم آوایي وجود ندارد     
گفتمان با گوته در   در كتابي به نام Johan peter Eckermann اكرمان 

كند، گوته گونـة     از گوته این چنين نقل مي      هاي پایان زندگیش  سال
                                                        

1- Boccaccio: Der Decameron 

 



در واقع نوول یعـني چـه؟       «: كندادبي نوول را این چنين توصیف مي      
اش تـا كنـون     آیا نوول چیز دیگریست جز آن رویدادي كـه مـشابه          

 كه در آلمان زیر عنوان نوول ارائـه         هر آنچه . شنیده نشده باشد  
شود، در حقیقت نوول نیست، بلكه حكایت یا هر چیز دیگري است            مي

 Ludwig Tieckلودویك تیـك  ). ٢٠١، ص١٩٥٥اكرمان، (» به غير از نوول
نویسندة دورة رمانتیك آلمان در كتابي دربارة نوول چنين اظهـار           

-ه به عنوان نمونهآثار بوكاچیو، سروانتس و گوت «: نظر كرده است  
اند، ما دیگر لازم نیست در      هایي از گونة ادبي نوول برجا مانده      

ها و الگوهایي براي نوول باشیم كـه بـه عنـوان نمونـة              پي نمونه 
واژة نـوول را بـراي داسـتان،        . غایي و كامل نوول معتبر باشند     

-حكایت، حادثه و رویداد و یا حتي داستان طنز، به عنـوان گونـه     
ولي نوول باید، مطابق آن الگوها،      [...] بريم   بكار مي  هاي مشابه 

ها شاخص و متمایز نماید، به این ترتیب كه         خود را از سایر گونه    
. رویدادي كوچك یا بزرگ را زیر نورافكــن به نمـایش بگذاریــم           

انگیز و  رویدادي كه باید به سادگي رخ دهد، ولي در عين حال شگفت           
 باید داراي چـرخش داسـتان، یعـني         شاید هم منحصر به فرد باشد،     

نقطة عطفي باشد كه حول محور آن مسير داستان ناگهان تغـیير جهـت              
ها و محیط داستان تطابق     دهد، در عين حال به طور طبیعي با شخصیت        

كامل داشته، ساختار ادامة داسـتان را تـشكیل دهـد و در ذهـن               
یـك  [...] خواننده بیش از درونمایة اصیل داسـتان نقـش ببنـدد            

انگیز و یـا    انگیز، تخیلي، طنزآمیز، غم   تواند شگفت نوول اصیل مي  
كمدي باشد، ولي همواره باید داراي چرخش داستاني باشد كه آن را            

). LXXXV، ص ١٨٢٩تیـك،   (» هاي ادبي متمـایز سـازد     از سایر گونه  
  در مقدمة كتـابي كـه بـا همكـاري هرمـان      Paul Heyseپاول هایزه 

 در ١٨٧١ بـه سـال   گنجینة نوول آلمان به نام  Hermann kurzكورتس 
كنـد و فـن هـانس        را عنوان مي   ٢تئوري شهباز  جلد نوشته است     ٢٤

از وي این گونـه     ) ٨٩ و ٨٨، ص   ١٩٩٥واگنر،  (واگنر در كتاب خود     
سؤال اینست كه چه گونه قالبي كوچك قادر اسـت          «: كندنقل قول مي  

ول پاسـخ ایـن     تأثيري ژرف از خود برجا گذارد؟ به نظر مـا، نـو           
نوول، بـرعكس رمـان، تـأثيرات را بـه          . دهدپرسش را به خوبي مي    

كند و به ایـن وسـیله       اي متراكم بر روي یك نقطه متمركز مي       گونه
اي ناگهـاني   د، و با ضربه   با حداكثر نيرو به اوج هیجان گام مي       

كند، این در واقع همان چیزیـست       به درون روح و روان ما رسوخ مي       
رمان تصویري از   . یابیمهاي حماسي و مثنوي گونه نمي     تانكه در داس  

فرهنگ و اجتماع را به تفـصیل و تـصویر دنیـا را بـه اختـصار                 
                                                        

2- Die Falkentheorie 

 



كند با این هدف كه به درون كاوي گروهي یا به تـداخل             ترسیم مي 
هاي ویژة خود، دست یابد؛ اما      دو محیط زندگي مختلف، با چه گونگي      
-، یك تفكـر اخلاقــي یا سرنوشتنوول تنها در یك محیط، یك بحـران   

كنـد و   پردازي مـي  ساز را تصویر و یا به طور كاملا  محدودي شخصیت         
هاي داستان به طور كلي     این شخصیت را در ارتباط با سایر شخصیت       

اي انتزاعي و بسیار خلاصه به تـصویر        در زندگي اجتماعي به گونه    
یني منعكس در   در اینجا نه وضعیت یا رویداد و یا جهان ب         . كشدمي

. سـازد آن، بلكه خود داستان به تنهایي درون مایة اصلي را مـي           
ترین محتواي فكري موارد منفرد به دلیل یكسویه و مجـزا           زیرا ژرف 
بـه دلیـل    : گوینـد دانـان مـي    و این گونه كه طبیعـي      -بودنشان  

 تنها داراي ارزشي نسبي خواهند بـود، در         -ایزوله بودن تجربیات    
    نة رمان این امكان وجود دارد كه زندگي یك انـسان           حالي كه در

یا مسائل اخلاقي وي بیش از حد و از همه سـو زیـر نـورافكن بـه                  
هـاي مخـتلط هـم      البته این نكته براي گونـه     . روشني نمایانده شود  

 [...]صادق است 
اما ما به طور كلي براي گنجینة نوول ایـن قاعـدة كلـي را               

تیـاز برخوردارباشـد كـه بـه        رعایت كرديم كه نـوول از ایـن ام        
ترین وجه تكامل ببخشد، كم و بـیش        هاي اصلي خود به روشن    انگیزه

در ضـمن   . پرمحتوا باشد و مورد منحصر به فردي را آشـكار سـازد           
هاي آنچه نـوول    باید آشكارا داراي تصویري سایه روشن از ویژگي       

ر ما بر این باوريم كه ملاك موجز بودن انگیزه د         . نامیم، باشد مي
نوول، بیشتر موارد در این است كه آیا امكان دارد، درون مایـه             

ها را در چند سطر به كوتاهي بیان كرد، همان كاري كه ایتالیایي           
-هـا عنـاوین كوتـاهي مـي    كردند یعني به آندر گذشته با نوول مي   

بـراي نمونـه در     . دادند كه گویاي هستة اصلي درون مایه آن بود        
یــو، نـوول م در روز پنجم چنين آمده         اثر بوكاچ  دكامرونكتاب  

وي . طرفه گرفتار اسـت   فدریگو دگلي البرجي در بند عشقي یك      : است
عاشق بانوي بیوة ثروتمندي اسـت كـه فـدریگو هـم جـزو یكـي از                 

این بانو از احساسات شدید مـرد جـوان         . معاشران این بانو است   
 در راه   مرد جوان همـة دارایـي خـود را        . خبر است نسبت به خود بي   

دهـد و   هاي پر خرج با این بانوي ثروتمنـــد از دسـت مـي            معاشرت
آموزي است كـه    ماند مرغ شهباز دست   تنها چیزي كه برایش باقي مي     
روزي پـسر خردسـال ایـن بـانوي         . تنها مونس او در تنهایي است     

شود كه پزشكان تنـها راه عـلاج        بیوه مبتلا به بیماري مرموزي مي     
دانست زن ثروتمند مي  . كنندغ شهباز تجویز مي   او را خوردن گوشت مر    

بنـابراین  . آموز خانگي اسـت   كه دوست جوانش صاحب یك شهباز دست      

 



-فرستد كه در پیش از ظهري به ملاقات او مـي براي جوان پیغام مي   
خبر است، با ذوق و     مرد جوان كه از دلیل ملاقات زن كاملا  بي        . آید

بینـد جـز آنكـه      اي نمـي  رهشوق فراوان براي مهیا كردن  ار چـا        
شهباز دلبندش را سر ببرد و با آن طعامي بـراي پـذیرایي از آن               
بانوي محترم تهیه كند، چون دیگر پولي براي تهیة خوراك برایش باقي            

آیـد و بـه اتفـاق       پس از اینكه بانو به ملاقاتش مي      . نمانده بود 
وان خورند پس از صرف غذا بانو دلیل ملاقاتش را بـراي ج ـ           ار مي 
كند كه براي نجات جان فرزندش مـرغ        دهد و از وي خواهش مي     شرح مي 

آیـد و   اینجاست كه آه از اد جوان برمي      . شهباز را به وي بدهد    
شود، همة واقعیت زندگیش را براي آن زن آشـكار سـازد و             مجبور مي 

احساسات درونیش را فاش كند، واقعیتي كه تا آن لحظه بـر بـانوي              
گيرد شود و تصمیم مي    به ناگاه بر وي آشكار مي      بیوه پوشیده بود،  

كمتر كسي است كه با این چند سـطر         . با آن مرد جوان ازدواج كند     
. عناصر اصلي یك نوول احساسي و شادي برانگیز را بـاز نـشناسد            

هـا  نوولي كه درآن سرنوشت دو انسان با چرخشي اتفاقي، كه شخصیت          
مهرانگیز در هم ادغام و     رساند، به نحوي    تر مي را به تكاملي ژرف   

تـوان  اي را نمي  كوتاه سخن اینكه یك چنين قالب ساده      . شودكامل مي 
اي در زنـدگي فرهنگـي مـدرن        پیدا كرد كه براي هـر درون مایـه        

ضـرر نیـست    به هر روي بي   . بسیار شكنندة روزگار ما مناسب باشد     
اي ژرف یا پربـار، ابتـدا از خـود          اگر راوي دربارة درون مایه    

د، شهباز این داستان كجاست؟ یعـني آن درون مایـة اصـلي و              بپرس
منحصر به فردي كه ایـن داسـتان را از هـزاران داسـتان دیگـر                

امـا در اینجـا     ). XVII، ص   ١٨٧١پاول هـایزه،    (» سازدمتمایز مي 
تئـوري  هاي دكامرن اثري از     لازم به ذكر است كه در سایر داستان       

ویسندگان آلماني هم چنـدان     البته برخي از ن   . شود دیده نمي  شهباز
انـد، ماننـد تئـودور      ها براي نوول پایبند نبوده    به این ویژگي  

هـاي   ، كه از دوستان پاول هایزه بود، در زمانTheodor Stormاشترم 
هاي تغزلي خود بـه     جواني نوول را به سان خویشاوند نزدیك سروده       

ا در میان بعده ر اشترم.تئود). ٢٨٣، ص١٩٢٣ارنولد، (آورد شمار مي
كـرد،  سالیش نوول را بیشتر نزدیك به گونة ادبي درام قلمداد مي          

 سـپتامبر   ١٣اي كـه در تـاریخ       وي در نامه  ). ١٢٢، ص   ١٩٢٤اشترم،(
نویسد، تئوري شهباز هایزه  ميGottfried Keller  به گوتفرید كلر ١٨٨٣

تـوان بـه    كند، هر چند كه این نامه را نمـي        را غير مستقیم رد مي    
ن اظهار نظر رسمي اشـترم دربـارة نظریـة مربـوط بـه نـوول                عنوا

به عنوان  «: برشمارد، چون بیشتر در چارچوبي خصوصي بیان شده است        
 سالگي كه چند روز بعـد برپـا         ٦٦جشن تولد   [پیشگام جشن تولدم    

 



نویسم چون كـار ادبـي      ایــن نامه را امروز براي شما مي      ] شودمي
دانم، آیـا   نمـي . امنزدیك كـرده  اش  جدید خود را به مراحل پایاني     

آید یا نه؛ به هر روي مـن در         این اثر كار مطلوبي از آب در مي       
اي پرانـدم و    این كار مرغ شهباز بوكاچیو را بدون هـیچ دغدغـه          

هـاي دوران   خود را رمانتیك گونـه در میـان مرغزارهـا و جنگـل            
 ).١٢٣، ص ١٩٦٧گلدامر، (» امگذشته رها كرده

 است كه داستان تمثیلـي انگـشتر در حكایـت           دكامروندر مجموعة   
تـر آورده شـده   شود و این تمثیـل برجـسته  از روز دوم نقل مي سوم
یك ج نگ یا مجموعة دیگر كه آن نیز بر همين چارچوبة داسـتان             . است

 است كه تقلیـد اسـلامي       سند باد نامه  در داستان مبتني است كتاب      
آن در خـود ایـران       مشهور است كه بیش از اصل        بختیارنامهآن به   

نامـه داسـتاني    سند باد نامه هم ماننـد طـوطي       . مشهور شده است  
هندي است كه از راه ایران در دنیاي گذشـته شـهرت یافـت و در                

سـنتي  در اروپا به عنوان داسـتان       ) قرون وسطي (هاي میانه   ســده
كلمة سنتي پـاس    ). ٣٥، ص   ١٩٧١همان،  ( مشهور شد    هفت وزیر یا  پاس  

گویند نام حكیمي هندي از سدة اول        باد است كه مي    همان واژة سند  
به هـر روي، در ایـن داسـتان سـخن از            . پیش از میلاد بوده است    

-پادشاهي است كه پـسرش متـهم بـه عـشق بـه نامـادري خـود مـي           
خـوريم  سپس در اروپا برمي   ). همانند داستان كیكاوس و سیاوش    .(شود

تفـاوت كـه بـه      اي مشابه با این      با درون مایه   ادیپبه داستان   
در  .كشدخاطر عشق به مادر و گرفتن جاي پدر ادیپ پدر خود را مي             

اي مـشابه در داسـتان      هاي میاني آلمان با درون مایه     ادبیات سده 
 در سـدة  Hartmann von Aueاثرهارتمـان فـون آوه    ٣گریگوریوسشهسواري 

، )٣٧، ص ١٩٧١گرابــرت و مولــت، (شــويم  مــیلادي روبــه رو مــي١٢
در نمایشنامة  . كندس به اشتباه با مادر خود ازدواج مي       گریگوریو

 اثر شیلر همين انگیزه منجر به كشته شدن پسر به امر ٤دون كارلوس
شود، الیزابت كه نـامزد دون كـارلوس اسـت تـن بـه یـك                پدر مي 

-ازدواج سیاسي با پدر نامزد خود، كه پادشاه اسپانیا است، مـي    
در . شـود د باعث مرگ وي مي    عشق دون كارلوس به نامادري خو     . دهد

داستان سندباد، پادشاه از پسرش دربارة عـشق وي بـه نامـادري             
خواهد، اما پسر هفت روز زیر تأثير جادوي نامـادري از           توضیح مي 

در همين هنگام زن مدت هفت شب، هفت داستان         . ماندسخن گفتن باز مي   
 طي  گوید تا پادشاه را از خطر وجود این پسر آگاه سازد و در            مي

گویند تا بـه پادشـاه      هفت روز هفت وزیر خردمند هفت داستان مي       
                                                        

3- Gregorius 
4- Don Carlos 

 



پادشـاه هـم در     . نشان دهنــد كه به زنان نبایـد اعتماد كـرد        
پـذیرد و گـاه حـرف       تزلزل و تردید خـویش گـاه حـرف زن را مـي            

آید و چـون مكـر      سرانجام روز هفتم پسر به سخن مي      . خردمندان را 
در شـكل   . رسـاند كـارش مـي   شـود زن را بـه سـزاي         زن آشكار مـي   

 . امپراتور روم استدیوكلیس پادشاه، سنتي پاساروپایي، 
خوريم به لسینگ و اثـر مـشهور وي         سپس در ادبیات آلمان بر مي     

كه در آنجا نیـز از همـين روش داسـتان در             ٥ناتان فرزانه به نام   
 اثر بوكاچیو استفاده شده اسـت و        دكامرونداستان بر گرفته از     

،مـشهور  ) ٧، صـحنة    ٣، پـردة    ١٩٩٠لسینگ، (٦ل انگشتر تمثیبه نام   
نكتة جالب این است كه در هزار افسانه انگشتر نقش كلیـدي            . است

در روان پریشي ملك شروان دارد، زیـرا انگـشتر نمـادي از گنـاه               
-باشد از سر لجبـازي از معـشوقه  كاري زن است، زن كه اسير دیو مي   

 -. سـتاند  بـود مـي    هاي پرشمارش یك حلقه انگـشتر بـه رسـم یـاد           
مگر آدمي نبودي كه اسير دیـو گـشتي،         : گوید  اینجاست كه سعدي مي   

 این واقعیت   -تو ز پاي بند شهوت، بدر آي تا ببیني طيران آدمیت            
تلخ ملك شروان را، كه او هم یكي ازعشاق متعـدد آن زن باشـد،               

اي كه، پـس از بازگـشت       سازد، به گونه  نسبت به همة زنان بدبين مي     
از ایـن   . تواند اطمینان كند  یار خود، دیگر به هیچ زني نمي      به د 

كنـد و روز دیگـر، پـیش از         اي ازدواج مي  روي هر روز با دوشیزه    
. كنـد آنكه زن به او خیانت كند، فرمـان كـشتن وي را صـادر مـي               

آخرین همسر وي به نام شهرزاد بانوي داستان گویي است كه روایت            
آمیـزي بـراي روان     ش التیـام  هاي وي در این افـسانه نق ـ      داستان

گنـاه را بـه تعویـق       درماني ملك شروان دارد تا كشتن زنـان بـي         
اندازد و حتي از انجام آن جلوگيري كند كه در نتیجه هم منجر بـه               

به همين گونـه اسـت در       . گرددنجات جان بیمار وهم نجات روان او مي       
اب پـریش كـه در غی ـ     نامه دربارة آن زن فریب خـوردة روان       طـوطي

خواهد به دیدار مردي بیگانه برود تـا نبـودن          شوهر در سفرش مي   
گویي، كه به عنـوان پرنـدة       طوطي سخن . شوهر را با وي جبران كند     

كند و  آموز خانگي در قفس است، نقش راوي داستان را ایفا مي          دست
برد چهل داسـتان بـراي      مدت چهــل شب كه شوهر در سفر به سر مي         

شود زن را تـا بازگـشت شـوهرش در          ــق مي كند و موف  زن تعریف مي  
 .خانه نگهدارد

در نمایشنامة لسینگ، روش داسـتان در داسـتان در پاسـخ بـه              
الـدین مطـرح شـده اسـت،        سؤالي خطرآفرین كه از سوي سلطان صـلاح       

                                                        
5- Nathan der Weise 
6- Ringparabel 

 



زیسته است در واقع همان دورة      اي كه لسینگ مي   دوره. شودآورده مي 
ل حـافظ، چـون ندیدنـد       جنگ هفتاد و دو ملت بوده است كه به قو         

گذاران دورة روشنگري در    لسینگ از پایه  . حقیقت ره افسانه زدند   
گـيري  آسـان «: از مهمتریـن شـعارهاي ایـن دوره       . آلمان بوده اسـت   

گلازه، (بود  » باورها یا تسامح عقاید و آموزش و تربیت نسل بشر         
پيروان این مكتب بر ایـن بـاور        ). ١٠٤، ص   ١٩٧٣لیمان و اوبوس،    

توان به كمك نيروي خـرد و مـشعل دانـش           كه هر چیزي را مي    بودند  
سه . ماندگرایي  نمي  توضیح داد، بنابراین دیگر جایي براي خرافه      

درخـت  «هاي  دین یهودیت، مسیحیت و اسلام، كه در اصل شاخه و برگ          
، آفرینش،  فصل سـوم،      ١٩٩٥كتاب مقدس، عهد عتیق،     (اند  » عرفان
. بردنـد ز و برادركشي بـه سـرمي      ، با هم در جنگ و ستی      )٣-٨آیة  

آمیز بـا   آور روشنگري وصلح و همزیستي مسالمت     لسینگ به عنوان پیام   
قصد روشنگري و آموزش نسل بشر را       ناتان فرزانه   نوشتن نمایشنامة   

وي با به كارگيري روش داستان در داستان هدف شفا بخـشیدن            . داشت
-ا دنبـال مـي  و رهاسازي مردم ازقید وبند تعصب دیني و كورذهني ر   

سازي تودة مردم را داشت، گونة ادبي       لسینگ، چون قصد آگاه   . كرد
اي كـه بـیش     زیرا در جامعه  . نمایشي را براي بیشتر آثارش برگزید     

-بهره بوده و بـي از نیمي از مردم آن از نعمت خواندن و نوشتن بي   
سواد بودند تنها راه كار و راه چاره،  نمایشنامه اسـت كـه در               

-از ایـن روي رایـج  . ام خود را به گوش مردم برساند قالب آن پی  
. دهـد ترین ژانر دورة ادبي روشنگري را ادبیات نمایشي تشكیل مي         

البته لسینگ بر سر نوشتن این نمایشنامه با كلیسا درگـيري پیـدا             
 نقشي نمـادین    ناتان فرزانه هاي اصلي در نمایشنامة     شخصیت. كندمي

اند و به نحوي با هم قرابـت و         از ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت     
كنند كه بر خود آـا پوشـیده مانـده          پیوند خویشاوندي پیدا مي   

الدین ایوبي نمایندة اسلام، ناتان فرزانه معـرف        سلطان صلاح . است
اي گري و كاهن پرستشگاه، نماد مسیحیت، همگي باهم به گونـه          یهودي

 خویـشي   تنها آن كس كه با هیچ یك از ایـن افـراد           . خویشاوندند
ماند، درویش پارسـي    ندارد و به عنوان شخصیت فرعي در حاشیه مي        

الدین را دارد و لـسینگ در ایـن         است كه نقش دفتردار سلطان صلاح     
ســازد كــه شخــصیت جنــگ دائمــي میــان خــير و شــر را نمایــان مــي

باشد و مشابه روایت آن سه      ها مي بیني دوگانگي ایراني  یادآورجهان
ت كه در كتاب مقدس، انجیل به نام سه مجـوس           مغ فرهیختة پارسي اس   

 كلمة مجوس عربي شدة واژة اوسـتایي        -فرهیختة پارسي آورده شده     
دار بـراي    كه در پي تعقیب ستارة دنباله      -ماگوش و لوي مغ است    

نقـش فرعـي ایـن فرهیختگـان        . شـوند دیدار نوزاد مسیح روان مي    

 



اند، در  ه شده پارسي كه به عنوان شاهد حقانیت نوزاد مسیح آورد        
، انجیـل مـتي، فـصل       ١٩٩٥كتاب مقـدس،    (شود  كل روایت انجیل گم مي    

 .)١٢تا ١دوم، آیة 
كنـد كـه    الدین از ناتان فرزانه سؤال مـي      آنجا كه سلطان صلاح   

بـر حـق اسـت،      ) یهودي، مسیحي و اسلام   (كدام یك از این سه دین       
ا ناتان براي این كه سخن نادرست نگفته باشد و در ضـمن خـود ر              

در . گویـد  را باز مي   انگشترهم به خطر نیاندازد، داستان تمثیلي       
-العـاده این داستان سخن بر سر انگشتري است كه داراي قدرت خارق   

پادشاهي . بخشداي است كه به مالك آن پادشاهي دین و دنیا را مي           
كه مالك این انگشتر است، داراي سه پسر است كه هركـدام را بـه               

از این روي به هر یك از پسران در         . داردمياندازة دیگري دوست    
دهد كه پس از او وارث آن خواهد بود، هـر           خفا قول انگشتر را مي    

پدر كه  . داندیك از پسران خود را شایستة مالكیت این انگشتر مي         
-همة پسرانش را یكسان دوست دارد ناچار انگشتر را به زرگـري مـي     

در خفـا   . ا اصل بـسازد   هاي مشابه ب  سپارد تا از روي آن انگشتري     
بعد از  . دهدبه هر یك از پسرانش یك حلقه از آن انگشترها را مي           

شـوند كـه هـر كـدام از آـا داراي            مرگ پدر، پسرها متوجه مـي     
براي روشن شدن قضیه به دادگاه مراجعـه        . اندانگشتري مشابـه هم  

یابند كه هر سه انگشتر بسیار اسـتادانه از         درآنجا درمي . كنندمي
اند اما چون هـیچ یـك از        ي انگشر اصلي ساخته و پرداخته شده      رو

العـاده را   آا انگشتر اصلي نبوده، از این روي آن نـيروي خـارق           
شـود، پـس انگـشتر اصـلي        ندارند، بنابراین این سؤال مطـرح مـي       

كجاست؟ اینجاست كه شخصیت فرعي نمایشنامه، آن درویش پارسي، كه          
-شده است، نقشي نمادین پیدا مـي در كوران رویدادهاي داستان گم    

گـيري  در واقع با الهـام    . شودكند و به یك شخصیت كلیدي تبدیل مي       
هاي دین زرتشت است  كه كورش بزرگ پس از گشودن بابـل             از آموزه 

،عزرا، فـصل   ١٩٩٥همان،  (وآزاد كردن یهودیان از اسارت و بندگي        
ني بـر   اولين منشور نامي حقوق بـشر را مـب        )   به بعد  ١اول، آیة   

اصــل ایـن    (نگـارد   ها مي اعلام  آزادي زبان و دین براي همة ملت        
منشـور كه به زبان میخي است در موزة بریتانیا در شـهر لنـدن              

-قاضي براي فیصله دادن به دعواي برادران مـي   ). شودنگهداري مي 
-پندار و گفتار و كردار نیك شماست كه به انگشتر اصالت مي   : گوید

- شایستة هر یك از شماست كه این انگـشترها مـي  بخشند و با كارهاي   
 .العاده برخوردار شوندتوانند از آن نيروي فوق

خـوريم بـه رمـان      سپس در دورة رمانتیك، سدة هژدهم، بـر مـي         
 اثر نوالیس كه در آن نبز از روش روایت          هاینریش فون افتردینگن  

 



 و بـه    ٢٩،٣١، ص   ٢٠٠٤نـوالیس،   (در داستان استفاده شـده اسـت        
چون در این دورة ادبي بیشتر سـعي بـر آشـتي دادن دیـن و                . )بعد

دنیا و به سخني دیگر، كلیسا با منطق و فلسفه بـود، بنـابراین              
ها و كتب مقدس از جایگـاه والایـي برخـوردار           ها، اسطوره افسانه

چـون هـدف از آوردن      . شدند و در ادبیات این دوره راه یافتنـد        
 متأثر بودن آن از كتـاب       روایت در داستان در این دوره به علت       

باشد، در خاتمه دربارة روایت در روایت در كتـاب مقـدس            مقدس مي 
 .هم بحث خواهد شد

 از ٧دادرسـي خوريم به كافكا كه در رمـان     در سدة بیستم بر مي    
وقـتي شخـصیت اصـلي      . روش روایت در داستان استفاده كـرده اسـت        

خیـزد، چنـد    مي یك روز صبح از خواب بر.Josef  Kرمان، یعني ژزف كا
یابد كه براي دستگيري وي     مأمور دادرسي را در اتاق خواب خود مي       

آمیـز  در دنیاي پـوچ و دلهـره      . ژزف كا . اندبه عنوان متهم آمده   
اي را براي نجات خود آغاز      داستاني كافكا در تاریكي تلاش بیهوده     

. آورد تا علت اتهام خود را در یابـد        به هر مرجعي رو مي    . كندمي
رود كه از كاهن پير و فرهیخته مدد جوید، تا          زیر به معبد مي   ناگ

در پاسـخ پرسـش وي دربـارة        . شاید ازعلت اتهام خود آگـاه شـود       
، ص  ١٩٧٥كافكـا،    (٨در جلوي قانون  اتهامش، كاهن پير تمثیل معروف      

: شودتمثیل به این گونه آغاز مي     . كندرا براي وي روایت مي    ) ١٥٥
به این دربان، مردي روستایي     . ه است جلو قانون درباني ایستاد   «

امـا دربـان    . كندشود و درخواست ورود به قانون را مي       نزدیك مي 
مرد كمـي بـه     . تواند به او اجازة ورود بدهد     گوید كه فعلا  نمي   مي

پرسد كه در این صورت آیا بعداً اجـازة         رود و بعد مي   فكر فرو مي  
.  ولي نـه حـــالا     امكانش هست، . گویددربان مي . ورود خواهد داشت  

رود، مرد خم   چـون در قانون همیشه باز است و دربان به كناري مي          
-وقتي دربـان متوجـه مـي   . شود تا از میان در، داخل را ببیند   مي

اي، به رغـم    اگر خیلي به وسوسه افتاده    : گویدخندد و مي  شود، مي 
امـا بـدان كـه مـن        . ام، سعي كن داخـل شـوي      اینكه قدغنت كرده  

تـالار بـه    . ترین دربانـانم هـستم     تازه، من دون پایه    قدرتمندم و 
تالار، جلوي هر در درباني است كـه، یكـي از دیگـري قدرتمنـدتر               

ناپـذیر  قیافة همان سومين دربان حتي براي خود مـن هـم تحمـل            . است
مرد روستایي كه انتظار چنين مشكلاتي را نداشته است، فكـر           . است
ي همه كس در دسترس باشد؟ اما       كند مگر قانون نباید همیشه و برا      مي

نـوك   كند، بیني بزرگتر نگاه ميحالا كه دربان پوستين پوش را دقیق
                                                        

7- Der Prozess 
8- Vor dem Gesetz 

 



دهد كه  بیند، ترجیح مي  تیز و ریش تاتاري كوسه و سیاه او را مي         
-اي به او مـي دربان چارپایه. همان جا بماند تا اجازة ورود بگيرد   

نـشیند،  ا مـي  مـرد در آنج ـ   . گذارد كه كنار در بنـشیند     دهد و مي  
هر بار كه روستایي قصد خود را براي ورود [...]  هاروزها و سال

آن گاه كـه    . شودحالا نمي : گویدكند، دربان مي  به قانون عنوان مي   
رفتـارش  . كنـد روستایي پير شده است، فقط زیـر لـب غرولنـد مـي            

هاي یقة پوسـتين دربـان      هاي دراز كك  شود و چون طي سال    بچگانه مي 
كنـد تـا كمكـش كننـد و         ها هم تمنا مي   اخته است، از كك   را هم شن  

شود عاقبت نور چشمانش ضعیف مي    . دربان را از تصمیمش برگردانند    
شـود یـا اینكـه      داند كه آیا واقعاً اطرافش تاریك مي      و دیگر نمي  

امـا در ایـن حـال، در        . اندازنـد چشمانش او را به اشتباه مـي      
- در قانون بـه بـيرون مـي   ناپذیر كه ازتاریكي، به نوري خاموشي   

... پیش از مرگ،    . دیگر عمرش بسر رسیده است    .برد،  تابد، پي مي  
كننـد؟  مگر همه براي رسیدن به قانون تلاش نمـي        : پرسداز دربان مي  

پس چرا در این همه سال، هیچ كس جز مـن نخواسـته اسـت كـه وارد                  
فهمد كه عمر مرد دیگر به آخر رسیده است، بـراي           شود؟ دربان مي  

آن كه بتواند صدایش را براي آخرین بـار بـه گـوش او برسـاند                
توانست داخل شود، چـون     از اینجا هیچ كس جز تو نمي      : زندنعره مي 

 ».بندمشروم و ميحالا من مي. این در فقط مختص تو بوده است
اینجا طرح روایت در داستان براي سرباز زدن از دادن پاسخي           

را به هنگامي كـه     . ني ژزف كا  كافكا وضع روا  . صریح و شفاف است   
حالـت نـاتواني    . كنـد برند، چنين توصیف مي   او را براي اعدام مي    

ناپذیر شـرایط و اوضـاع،      مطلق یا فلج بودن در برابر نيروي فهم       
ایـن تجربـه و     . یك چنين جوي بر تمامي این اثر سایه افكنده اسـت          

هـاي  تبیني آكنده از وهم و دلهرة انساني است كه دستخوش وحش          جهان
آثار كافكـا بـراي بـرانگیختن هـراس در          . ادراك ناپذیرشده است  

دلهـرة كافكـا    . برابر واقعیت عجیب و خصمانه به كار رفته اسـت         
این تـصویري از جامعـة بـورژوایي        . ترین تجربة مدرنیسم است   عالي

است كه كافكا با آن آشنا بود و سایة كمرنگي از فضاي پراگ در              
 حال داستاني تمثیلي و مجـازي اسـت، بـا           آن نمایان است كه در عين     

این پندار كه كارهاي دیوان سالاري و وابـستگان آن، قربـاني و             
اند و نه واقعي، كه بازتابي از آن هـیچ          ناتوان نظام نه ملموس   

انگیـز  چگـونگي هـراس   . اند كه بر سراسر هستي حكم فرماست      و پوچي 
اقعیت اسـت   خداوند پنهان و غایب در دنیاي كافكا، مولود این و         

تنها هدف از این تصویر     . كه نیستي خود او بنیان سراسر هستي است       
هیچي ناملموس، آشكار ساختن چهرة بیمارگونة محتضر جهـان اسـت و            

 



هدف از به كارگيري روش داستان در داستان در اینجا دیگـر كمـك              
پریش نیست بلكه طفره روي از دادن       به روان درماني قهرمان روان    

 صریح به وي است، زیـرا در واقـع، پاسـخي بـراي              پاسخي روشن و  
 .چراها وجود ندارد

فضاي داستاني كافكا فضایي ناملموس است، بنابراین ذر تمثیل         
و . هـاي ژزف كـا     كه در ظاهر براي پاسخ به سردرگمي       جلوي قانون 

تفهیم وضعیت وي تعریف شده است، با بـه تـصویر كـشیدن اوضـاع               
سالاري، سعي در عینیـت بخـشیدن       ننابسامان اجتماعي و وضعیت دیوا    

اما با آوردن مفهوم انتزاعي و      . به آن وضعیت ناملموس شده است     
 عینیت را از كـل تـصویر گرفتـه و آن را             جلوي قانون، ناملموس  

تبدیل به تصویري ناملموس، انتزاعي و گنگ نموده است كـه پاسـخ             
 .توان گرفتقاطعي از آن نمي

ي داستان در داستان، یا بـه       به عنوان آخرین نمونة به كارگير     
 از  پسر گمـشده  سخني دقیق تر، روایت در روایت در ادبیات، تمثیل          

بسیاري از مأمورین باج و خـراج       «: كنیمكتاب مقدس را بررسي مي    
آمدنـد تـا    و سایر گناهكاران و مطرودین جامعه، اغلب گـرد مـي          

اما فریسیان و علماي دیـن از او        . سخنان حضرت عیسي را بشنوند    
گرفتند كه چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست           ایراد مي 

پس عیسي ایـن مثـل را بـراي         ! نشیندكند و بر سر یك سفره مي      مي
اگر یكي از شما صد گوسفند داشته باشد و یكـي از            «: ایشان آورد 

كند؟ یقینـاً آن نـود و       آا از گله دور بیفتد و كم شود، چه مي         
رود تا آن را     به جستجوي آن گم شده مي      گذارد و نه گوسفند را مي   

گـذارد، و بـه     وقتي آن را یافت، با شادي بر دوش مـي         . پیدا كند 
كند تـا بـراي پیـدا       آید و دوستان و همسایگان را جمع مي       خانه مي 

براي اینكه موضوع بیشتر    . »شدن گوسفند گم شده با او شادي كنند       
دي دو پـسر    مـر «: روشن شود، عیسي این داستان را بیـان فرمـود         

پدر، بهتر است سهمي كه از      : تر به پدرش گفت   روزي پسر كوچك  . داشت
! دارایي تو باید به من به ارث برسد، از هم اكنون به من بدهي             

پدر موافقت نمود و دارایي خود را میان دو پسرش تقـسیم كـرد و               
 .تر را به او دادسهم پسر كوچك

ع كـرد و بـه      تر، هـر چـه داشـت جم ـ       چیزي نگذشت كه پسر كوچك    
-ها و راهدرآنجا تمام ثروت خود را در عیاشي . سرزمیني دوردست رفت  

هایش از قضا، در همان زمان كه تمام پول       . هاي نادرست بر باد داد    
را خرج كرده بود، قحطي شدیدي در آن دیار پدید آمد، به طـوري              
كه او سخت در تنگي قرار گرفت و نزدیـك بـود از گرسـنگي هـلاك                 

 ناچار رفـت و بـه بنـدگي یكـي از اهـالي آن دیـار                 پس به . شود

 



هـایش را   او نیز وي را به مزرعة خود فرسـتاد تـا خـوك            . درآمد
كرد بتواند با   آن پسر به روزي افتاده بود كه آرزو مي        . بچراند

 .كردها شكم خود را سير كند، كسي هم به او كمك نميخوراك خوك
نــة پــدرم در خا: ســرانجام روزي بــه خــود آمــد و فكــر كــرد

خدمتكاران نیز خوراك كافي و حتي اضـافي دارنـد و مـن اینجـا از                
پس برخاسته، نزد پدر رفته، بـه او خـواهم          ! شومگرسنگي هلاك مي  

ام، و دیگـر    اي پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه كرده           : گفت
كنم مـرا   لیاقت این را ندارم كه مرا پسر خود بداني، خواهش مي          

 !ربه نوكري خود بپذی
امـا  . درنگ برخاست و بسوي خانة پـدر بـه راه افتـاد           پس بي 

هنوز از خانه خیلي دور بود كه پدرش او را دید و دلش به حـال                
 .او سوخت و به استقبالش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید

-پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه كـرده        : پسر به او گفت   
 ...مرا پسر خود بدانيام، و دیگر لیاقت این را ندارم كه 

بهترین جامـه را از     ! عجله كنید : اما پدرش به خدمتكاران گفت    
انگشتري به دسـتش و كفـش بـه         ! خانه بیاورید و به او بپوشانید     

اي پروار را بیاورید و سر ببرید تـا جـشن           و گوساله ! پایش كنید 
چون این پسر من مرده بود و زنده شـد، گـم            ! بگيريم و شادي كنیم   

 .پس ضیافت مفصلي بر پا كردند!  و پیدا شدشده بود
وقـتي بـه    . در این اثناء پسر بزرگتر در مزرعه مشغول كاربود        

پس یكـي از    . گشت، صداي ساز و رقص و پایكوبي شنید       خانه باز مي  
چه خبر است؟ خـدمتكار پاسـخ       : خدمتكاران را فرا خواند و پرسید     

لم بـاز   برادرت بازگـشته و پـدرت چـون او را صـحیح و سـا              : داد
 !اي پروار را سر بریده و جشن گرفته استیافته، گوساله

تـا  . برادر بزرگتر عصباني شد و حاضر نـشد وارد خانـه شـود            
. اینكه پدرش بيرون آمد و به او التماس كرد كه به خانه بیایـد             

هاست كه من همچون غلامي بـه تـو خـدمت           سال: اما او در جواب گفت    
امـا در   . امتوراتت سرپیچي نكرده  ام و حتي یك بار هم از دس       كرده

تمام این مدت به من چه دادي؟ حتي یك بزغاله هم نـدادي تـا سـر                 
اما ایـن پـسرت كـه       ! ببرم و بتوانم با دوستانم به شادي بپردازم       

ثروت تورا با زنان بدكاره تلف كرده، حال كه باز گـشته اسـت،              
ن بهترین گوسالة پرواري را كه داشتیم، سـر بریـدي و بـرایش جـش              

 !گرفتي
اي و هرچه   پسر عزیزم، تو همیشه در كنار من بوده       «: پدرش گفت 

اما حـالا   ! من دارم، در واقع به تو تعلق دارد و سهم ارث توست           
بایدجشن بگيريم و شادي كنیم، چون این بـرادر تـو مـرده بـود و                

 



كتـاب مقـدس،    (» !زنده شده است، گم شده بود و پیدا شـده اسـت           
 ). به بعد١١پانزدهم، آیة ، فصل ١٩٩٥انجیل لوقا، 

در اینجا با مقایسه این روش در كتاب مقدس با نمونة داستان            
-تر، روایت در داستان، كافكا و تفاوت جهاندر داستان، یا دقیق   

بیني مبتني بر وجود خدا و دیدگاه مبتني بر خلا  و پـوچي ناشـي از                
 .گرددعدم وجود خدا كاملا  آشكار و محسوس مي

ه ذكر است كه علت وجود روش داستان در داستان،          البته لازم ب  
و یا به عبارتي، روایت در روایت در كتاب مقدس از آنجـا ناشـي               

شود كه كتاب تورات و انجیل در سرزمين اسرائیل و در اصـل بـه               مي
سـپس بـراي    .اندهاي زبان عربي نوشته شدهزبان عبري از جمله شاخه

 كـه زبـان رسمـي      ترجمه شدتبلیغ مسیحیت كتاب مقدس به زبان لاتين
پس از فروپاشي این امپراتوري، زبـان لاتـين         . امپراتوري رم بود  

-ولي تا سـده . هم منسوخ و به جاي آن زبان ایتالیایي رواج یافت   
 میلادي كتاب مقدس در سراسر اروپا به زبان لاتين خوانـده            ١٥هاي  

بعـد از جنـبش     !). مشابه وضعیت قـرآن و نمـاز در ایـران         (شد  مي
هــاي اروپــایي پروتــستان ایــن كتــاب از لاتــين بــه ســایر زبــان

هـاي رایـج هـر كـشور        برگردانده شد و از آن پس فقط بـه زبـان          
روش داستان در داستان در ادبیات خاور زمـين، از          . انتشار یافت 

قارة هند و فلات ایران تا شمال افریقا، رواج داشته است و علـت              
ایران از دیرباز به عنـوان      آن هم در تأثير ادب و فرهنگ و تمدن          
بنـابراین اگـر در كتـاب       . تنها قدرت مطلق در منطقه بوده است      

مقدس از روش داستان در داستان بسیار استفاده شده است، نـشان            
ولي به هر روي آنچـه روشـن        . از تأثيرو نفوذ فرهنگي ایران دارد     

است این است كه كتاب مقدس در اروپـا تـأثير معنـوي و فرهنگـي                
هاي اروپاییان شـده، ولي     وموجب رواج واژگان لاتين در زبان     داشته  

 .تأثيري بر ادبیات و سبك ادبي نداشته است

 گيرينتیجه
روش داستان در داستان، كه یك روش شرقي است، از راه ایران            

هـاي بـارز    به اروپا راه یافت و در ادبیات اروپایي از ویژگـي          
گي تنها مشخصة نوول    البته این ویژ  . گونة ادبي نوول شناخته شد    

. نیست، چنانكه برخي از نویسندگان چندان به آن پایبند نبودند         
هاي دیگري هم قائل بودند از      زیرا براي گونة ادبي نوول، ویژگي     

انگیز بـودن خـود داسـتان نیـز از          جمله نظریة شهباز و یا شگفت     
به كارگيري روش داستان در داسـتان       . رودهاي آن به شمار مي    ویژگي
ادبیات ایراني بیشتر حكایت از شفا بخشیدن به فرد روان پریش           در  

هاي هزار افسانه یا هزار و یك شـب         هاي داستان دارد كه در نمونه   

 



در ادبیات  . توان یافت نامه شاهد این گفته را آشكارا مي      و طوطي 
اروپایي در گونة ادبي نوول بیشتر جنبة وقت گـذراني دارد و در             

 جنبـة روشـنگري و سـرباز زدن از دادن           سایر انواع ادبي، بیشتر   
آنجـا كـه پاسـخ      . بینـیم پاسخي صریح، شفاف و روشن را در آن مي        

صریح ممكن است به در مخـاطره افتـادن جـان پاسـخگو بیانجامـد و                
خواهـد  نویسنده نیز كه قصد روشنگري و آموزش دارد و در ضمن نمي           

نند ناتان  شود، ما آمیز بگوید، متوسل به این روش مي      دروغ مصلحت 
در ادبیات دورة رئالیسم اروپا، چون در       . فرزانه در اثر لسینگ   

آمیـز كـه تـصویري از       واقع در دنیایي پوچ و تهي، تاریك و دلهره        
خدا است، دیگر پاسخي براي چراها      چهرة بیمارگونة محتضر جهان بي    

یابد، بنابراین براي طفره رفتن از دادن پاسخي روشن و شفاف،           نمي
 اثـر فـرانس     دادرسـي ستان در داستان، ماننـد رمـان        از روش دا  

 .كافكا، استفاده شده است
در روایات دیني و مذهبي با آوردن تمثیل و داستان هـدف بیـشتر              

سازي و عینیت بخشیدن به موضوع انتزاعي و تصویر كـردن آن            ملموس
 .مورد نظر است
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